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  ٢٣رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أَعينِهِم  و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي )٦٥أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ ( الْيوم نختم علي﴿

راطَ فَأَنقُوا الصبتونَ (فَاسرصب٦٦ي ي( ليع مناهخسشاءُ لَمن لَو و ) َونجِعرلا ي ا ويضوا مطاعتا اسفَم هِمتكان٦٧م نم و (

لينذر من  )٦٩كْر و قُرآنٌ مبين (لَه إِنْ هو إِلاَّ ذ ) و ما علَّمناه الشعر و ما ينبغي٦٨نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ (

) رينلَي الْكافلُ عالْقَو قحي ا ويكُونَ ( )٧٠كانَ حلَها مال معاماً فَهدينا أَنأَي لَتما عمم ملَقْنا لَها خا أَنوري لَم ٧١أَ و و (

) و اتخذُوا من دون اللَّه ٧٣) و لَهم فيها منافع و مشارِب أَ فَلا يشكُرونَ (٧٢ا يأْكُلُونَ (ذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم و منه

م ما يسِرونَ و ما ) فَلا يحزنك قَولُهم إِنا نعل٧٥َلا يستطيعونَ نصرهم و هم لَهم جند محضرونَ ( )٧٤آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ (

  ﴾)٧٦يعلنونَ (

  ديدن اعمال دنيا توسط انسان در قيامت
توحيد و وحي و نبوت را  ؛ يعنيگانه راكه در مكه نازل شد با تناوب خاصي اصول سه »يس«سوره مباركه  در اين

كنند. در جريان معاد كر ميذ آن دهند و مسئله خطوط كلي اخلاق و حقوق را هم در كنارمحور اصلي كلام قرار مي
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هر كاري كه در دنيـا انجـام    ١،﴾قُلُوبِهِم ختم اللَّه علي﴿فرمود در دنيا كه قلب اينها مختوم است و مهر شده است كه 

   ٢؛﴾من يعملْ مثْقالَ ذَرة شرا يره﴿اين يك صحنه است كه و بينند دهند همان كار را در قيامت ميمي

 و جوارح ابزار گناه و عامل شهادت در محکمه الهي اعضا

به خود  ﴾يكْسِبونَ﴿اين ضمير  .دهند كه اينها چه كاري كردنددر محكمه الهي همه اعضا و جوارحِ آا شهادت مي  

﴿هلي﴿ ؛اعضا و جوارحگردد نه به برمي ﴾مع متخن موالْي هِمكَلِّ﴿ ،اين تبهكاران ﴾أَفْواهت ناوا,  »ايديِ« ﴾مآ﴿ و

دهشوا﴿ ،اينها »ارجلِ« ﴾تاينها  ﴾بِما كان ونَ﴿خودكْسِباعضا و جوارح ابزار  ،كنندنه اينكه اعضا و جوارح كار مي ؛﴾ي

؛ جوارح به شهادت است نه به اقرار اعضا و طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد از سخنِتعبير قرآن هم همانو ند هست كار

زنـد  فاعل كار نيست; لذا وقتي اين دسـت حـرف مـي   و ابزار كار است  اين دست ،ستي كه خيانت كرده استد يعني

گويند شـهادت  زند ميزباني كه دروغ گفت, وقتي در قيامت حرف مي ؛دهد نه اينكه اقرار كندگويند شهادت ميمي

خواه با  ،كند خود انسان استكه معصيت مينآو  گويد خود انسان استكه دروغ ميآن ؛كندنه اينكه اقرار مي ،دهدمي

ند و فاعـلِ  هسـت  اعضا و جوارح ابزار كند؛, خواه با فضاي دهن معصيت كند, خواه با لب معصيت كندزبان معصيت 

هِم فَاعترفُوا بِذَنبِ﴿گويند: كند ميپذيرد يا آشكار ميحق را مي خود وقتي انسان با آن باطن ،حقيقي خود انسان است

، دهند. در جريان شهادتفرمايد شهادت ميمي ،زننداما وقتي اعضا و جوارح حرف مي ٣،﴾فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ

 »بصر«و  »سمع«دو جا سخن از شهادت  »فصلت«در همان سوره مباركه  ؛ندارد »جلود«دادن اختصاصي به  شهادت

خود  ؛ يعني﴾حتي إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم﴿ :اين است »لتفص«به بعد سوره  ٢١و  ٢٠آيه  .است آنو امثال 

دهد كه اين نگاه خود اين چشم شهادت مي ﴾و أَبصارِهم﴿دهد كه اين شخص غيبت شنيده است, گوش شهادت مي

                                                
  .٧. سوره بقره, آيه١
  .٨. سوره زلزال, آيه٢
  .١١. سوره ملک, آيه٣
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بِمـا كـانوا   ﴿حرام داشـت   دهند كه اين تماسشهادت مي »جلد«اين دست, اين پا, اين  ﴾و جلُودهم﴿حرام داشت 

   .نه اعضا و جوارح ،گرددبه خود اشخاص برمي ﴾يعملُونَ﴿اين ضمير  ـ ﴾يعملُونَ

 کاران به اعضا و جوارح خود و پاسخ آابهاعتراض ت

ا اللَّه الَّذي لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَن﴿گوينـد:  به اعضا و جوارح مي ،شان»جلود«آن وقت خود اين اشخاص به  

يكُلَّ ش طَقما  و ولي مجاز به گفتن نبوديم الآن به ما اجازه گفتن دادند ؛دانستيمما مي ،آوردما را خدا به حرف در ﴾ءٍأَن

و ما كُنتم ﴿فرمود:  ٢٢بعد در آيه  ،﴾ءٍ و هو خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿گوييم مي

كُملُودلا ج و كُمصارلا أَب و كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يرتتست﴾.  

  آورد؟چرا ضمير جمع می» فصلت«در سوره  :پرسش

سوره و بيست ه اول و وسط و آخر درباره اين تبهكاران است. آيه نوزد ؛بله, سخن در مورد اشخاص استپاسخ: 

اعضـا و   ﴾ذا ما جاؤها شهِد علَيهِمحتي إِو يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ فَهم يوزعونَ ٭ ﴿اين است  »فصلت«

    .دهنداند شهادت ميي خدا عمل كرده»ءاعدا«آنچه اين  ،»اعداءاالله«جوارحِ 

 اقرار و اعتراف به آن عدم توانايي انسان بر کتمان اعمال و

 و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظَننتم أَنَّ﴿هم فرمود:  ٢٢در آيه   

آمـده  البلاغه جطوري كه در  عليه) هماندر بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله .﴾اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ

باطن شما براي او مشهود است, اعضا و جوارح شما سربازان خدا و  ٤»أَعضاؤكُم شهوده و جوارِحكُم جنوده«: فرمود

وقتي خود  ،دهددهد كه تمام كارها را خود نفس انجام مينشان مي بنابراين جريان شهادت .دهندهستند و شهادت مي

اما با اعضـا و   ،﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿فرمايد: زند ميحرف مي خود نفس با آن زبان نفساني

حتي قوه وهم  ؛دهندآا شهادت ميو گويند سخن ميـ چه اعضا و جوارح ظاهر, چه اعضا و جوارح باطن ـ جوارح 
                                                

  .١٩٩. ج البلاغه, خطبه٤
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ند هست گيرد, قواي دروني و بيروني, ابزار نفسگيرد, قوه شهوت و غضب را نفس به كار ميو خيال را نفس به كار مي

  زنند شهادت است و اگر خود نفس سخن بگويد, اقرار است.و اگر اينها حرف مي

 نفسِ انسان مسئول اعمال و بازگشت درد و عذاب به آن

  استاد! اينها مسئول نيستند؟ :پرسش  

اينها مسـئول   ،كننداينها را كه عذاب نمي ؛شهادت كه با مسئول نبودن هماهنگ استو دهند ياينها شهادت مپاسخ: 

عذاب را خود نفس و  سوزانندبراي اينكه نفس را عذاب كنند اين اعضا و جوارح را مي ،نفس مسئول استو نيستند 

ولي كسي درد را  ؛كنندقطعه مي طعهاگر نفس توجه نداشته باشد اعضا و جوارح را هم در اتاق عمل ق ؛كنداحساس مي

كنند و قطعه ميوقتي انسان را بيهوش كردند اين اعضا و جوارح را قطعه .تمام دردها براي نفس است ،كنداحساس نمي

  درد و احساس و ادراك همه براي نفس است. ،اينها دردي ندارند

 و مقصود از آن» مسخ«و » ديد تبهکاران به <طَمس

 »طَمـس «اين  ٦»يونس«چه سوره مباركه  ٥»نساء«در چه سوره مباركه  ؛يك ديد الهي است »طَمس«در جريان  

زنيم اين مهري روي اينها ميکه كشيم زندگي اينها را خطّ بطلان ميو دانند كه ما كلّ مال فرمود اينها گاهي نمي ؛بود

كـه  طور است, گاهي دستگاه مدرِاه حافظه اينها اينطور است, گاهي دستگدستگاه ادراك اينها اينکه شود باطل مي

به  .محوشده ؛ يعني»مطموس« .كنيممي »طَمس«طور است ما اين را طور است, گاهي مال و ثروت و مقام اينها ايناين

در اسـت.  آمـده   »يس«در سوره مباركه كه اين سومين بار است است و در چند جاي قرآن ديد كرده  اين وسيله

يا أَيها الَّذين أُوتوا ﴿اين است فرمود:  »نساء«سوره مباركه  ٤٧ آيه است؛ آمده »طَمس«هاي ديگر اين كلمه سوره

كنيم كنيم, صاف ميها را محو ميگاهي ما چهره ؛﴾الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لما معكُم من قَبلِ أَنْ نطْمس وجوهاً

                                                
  .٤٧. سوره نساء, آيه٥
  .٨٨, آيهيونس. سوره ٦
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 ٧﴾كُونوا قردةً خاسئين﴿اسرائيل كه فرمود: نظير قوم بني ؛كنيمنيست كه ببيند, گاهي هم افراد را مسخ مي ديگر چشمي

كه آا را ما مسخ  ﴾أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت فَنردها علي﴿است فرمود:  »مسخ«آن هم ديد به 

در سوره مباركه  .مطرح شد ٤٧آيه  »نساء«دو ديد الهي است كه در سوره مباركه  »مسخ«و  »طَمس«پس  .كرديم

كند خدايا شما كه از كه وجود مبارك موساي كليم به خداي سبحان عرض مي است هم مشابه اين معنا آمده »يونس«

ربنا  و قالَ موسي﴿اين است كه  »يونس«سوره مباركه  ٨٨آيه  ؛كن »طَمس«يد قدرت اينها را هست قدرت اينها باخبر

كبيلس نلُّوا عضينا لبيا رنالد ياةي الْحوالاً فأَم ةً وزين لَأَهم نَ ووعرف تيآت كعاقبت است نه » لام», «لام«اين که  ﴾إِن

اين را در باب اضلال و گمراه كردن  ،كر باشندبه جاي اينكه شا ،داديم آابه هايي فراواني كه ره ؛ يعنيغايت» لام«

اينها نعمـت  تو به  ؛غايت باشد» لام», «لام«نه اينكه  ،پايان كار آا اين شد ؛ يعنيعاقبت »لام« د.مردم صرف كردن

قلب  ٨﴾قُلُوبِهِم اشدد عليأَموالهِم و  ليضلُّوا عن سبيلك ربنا اطْمس علي﴿ .طور نيستاين ،كننددادي تا اينكه گمراه 

ا درك به اين صورت در بيايد كه يك نوع عذاب است كه چيزي ر ٩﴾كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿اينها را قسي بكن نظير 

هاي الهي است كه ذات اقدس الهي و مانند آن دو عذاب از عذاب »ختم«و  »طَمس«پس  ،كننكنند و مال اينها را محو 

گاهي هم بعضي از انبيا از ذات اقدس الهي اين دو عذاب و كند هي خودش تبهكاران را به اين دو عذاب ديد ميگا

و لَـو نشـاءُ   ﴿جـا فرمـود:   ند. حالا ايـن گير تبهكاران و فراعنه عصر ككنند كه دامنرا از خداي سبحان مسئلت مي

أَعينِهِم  و لَو نشاءُ لَطَمسنا علي﴿كنيم و قدرتي كه دارند ما آا را مسخ ميبا همان مترلت  ؛مكانتهِم﴾ لَمسخناهم علي

و اگر ما  ؟دهندتوانند ادامه و كجا راه را مي نندبينمي فَأَني يبصرونَ﴾﴿دهند بخواهند راه را ادامه  فَاستبقُوا الصراطَ﴾

ايـن مسـئله تـذكره     ،توانند راهشان را ادامه دهند. بعد براي توضيحه مينو توانند برگردند اينها را مسخ كنيم نه مي

                                                
  .١٦٦؛ سوره اعراف, آيه٦٥. سوره بقره, آيه٧
  .٨٨. سوره يونس, آيه٨
  .٧٤. سوره بقره, آيه٩
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ها از شما گرفته ها عاريه است و اين نعمتهايي كه داديم اين نعمتكند كه بالأخره ما اين نعمتاخلاقي را مطرح مي

 ١٠ست,هگاهي فرود و ست هگاهي فراز تعبير عطار به پس  ،و من نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ﴾﴿شود مي

نـه در زمـان ضـعف    و نه در زمان قدرت انسان بايد متكبرانه برخورد كند  ؛ستهست گاهي ضعف هگاهي قدرت 

  آيسانه.

 هاي چهارگانه بر عليه پيامبر (ص)به کارگيري قبايل گوناگون از مت

مستحضريد كه آا در مقاطع گوناگون, يك يا قبايل گوناگون, دو  در جريان نبوت ؛كندبعد مسئله نبوت را مطرح مي  

كدام به جهتي به آن حضـرت و  داشت, سه; هر (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يا جهات فراواني كه وجود مبارك پيغمبر

اهن گفتند او كگفتند آن حضرت شاعر است, برخي ميها ميبرخي که كردنددين حضرت و كتاب حضرت اهانت مي

 ـ  معاذ االله ـ   ـگفتند  گفتند او ساحر است, بعضي مياست, برخي مي ل گونـاگون  مجنون است يا ايـن را افـراد و قباي

 ـكند كه بعضي به حضرت اينكه قرآن كريم اين را در مقاطع گوناگون نقل مي ،گفتندگفتند يا در مقاطع گوناگون ميمي

گفتند مجنون بعضي مي و گفتند شاعر استگفتند كاهن است, بعضي ميبعضي مي ،اين ساحر است گفتندمي معاذ االله ـ

  است اين تنوع براي همين جهت است.

در سوره  ؛كردنددر جريان كهانت و همچنين سحر آيات كمي در قرآن كريم نيست كه حضرت را به اين امور متهم مي

 ـگفتند گاهي مي ﴾أَ إِنا لَتارِكُوا آلهتنا لشاعرٍ مجنون و يقُولُونَ﴿ :به اين صورت آمده است ٣٦آيه  »صافات«مباركه 

مركّب از قضاياي خيالي  ،چون شعر ،هاي خيالي استها, حرفگفتند اين حرفاين ديوانه است, گاهي ميمعاذ االله ـ 

به  ٢٩آيه  ؛مانند آن ساحر است, كاهن است ومعاذ االله ـ  ـكردند كه حضرت در سور ديگر هم اين را مطرح مي .بود

فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمة ربك بِكاهنٍ و لا مجنون ٭ أَم يقُولُونَ شاعر نتربص بِه ﴿اين است كه  »طور«بعد سوره مباركه 

                                                
  ».چو گويي نداني فراز از فرود *** ز سرگشتگي زير چوگان چرخ. «٣٣٧. ديوان اشعار(عطار) غزل١٠
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﴾وننالْم بيوا قُ﴿شويم بعد از مرگ او هم ما راحت ميو رسد مرگش هم فرا ميکه است  یاين شاعر ١١رصبرلْ ت

﴾صينبرتالْم نم كُمعي محر ،شعرپس مسئله  ١٢.فَإِنمت ،س هاي چهارگانه كهانت و جنون بود كه يا قبايل گوناگوني

جا اينكه تمام اين چهار اهانت را يک نه ،زدندهاي متنوع اين حرف را ميفرصت و زدند يا در مواقف گوناگونرا مي

   ن هم البته محتمل است.آکه گفته باشند 

 هاي ديگر در پاسخعلت تفکيک ذات اقدس الهي بين شعر و مت

 ؛دهدديگر جواب مي به نحودرباره نفي شرك و دهد جواب مي نحوه ادبي يكلكن ذات اقدس الهي درباره آن سه بي 

 ،م را به جهان ما آورديم, عالم را ما پرورانديماصلاً عل ١٣﴾ن و الْقَلَمِ و ما يسطُرونَ﴿كند ادبي قسم ياد ميدرباره بي

اين در  ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون﴾﴿قسم به علم, قسم به كتاب, قسم به قلم, قسم به مكتوبات قلم تو مجنون نيستي 

او ساحر  ل بودن وجود مبارك حضرت است. درباره سحر و كهانت هم فرمودقاست كه براي اثبات عا »قلم«سوره 

و ما علّمناه الكهانة و «ها نفرمود كدام از آن عناوين و متاما در هيچ ،نيست, او كاهن نيست و آنچه آورد حق است

موضوع دارد, محمول دارد, نسبت  ؛ يعنياينها جزء علوم غريبه است ،مستحضريد كه كهانت و سحر» ما علّمناه السحر

 ـدارد, راه فكري دارد, علم حصولي دار توانـد درس  ه آدم مـي د, راه درس خواندن دارد; منتها يك علم محرم است ك

اما معجزه راه فكري ندارد, راه  ؛طور استچه اينكه شاعر شدن هم همين ،شود و مانند آنبخواند ساحر شود, كاهن 

ندارد, محمول ندارد,  اين موضوع ، زيرامعجزه بياوردو چنين نيست كه كسي بتواند درس بخواند اين ،درس و بحث ندارد

اين جزء  ،درس و بحث نيست در كهقداست روح هم و نسبت ندارد, فكر ندارد اين فقط به قداست روح وابسته است 

الآن اگر كسي وارث كسي بود مالي  دهد.میوراثت الهي است كه ذات اقدس الهي اين علم را به وراثت به انبيا و اوليا 

                                                
  .٣٠ و ٢٩. سوره طور, آيات١١
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آدم کـه  راه درس و بحث نيست از اين به دست آوردن  ،قا تو چه كار كردي ارث برديگويند آبه او رسيد به او نمي

بـرد.  ندارد ارث نميو برد هر كس آن پيوند را دارد ارث ميکه اين يك پيوند است  ،ارث ببردو درس و بحث بخواند 

اما آن علوم بالأخره  با غين، نه علوم غريبهبا قاف و نه جزء علوم قريبه  ؛جزء علوم نيستو معجزه راه فكري ندارد 

منتها برخـي از   ،محمول دارند و موضوع دارندکه ند هست يا سحر يا شعبده يا جادو يا كهانت يا طلسم همه اينها علم

و كرامت پيدا كند, درس بخواند و ولي كرامت و معجزه جزء علوم نيست كه انسان درس بخواند  ؛اينها علم محرم است

  معجزه بياورد.

آا از كدام اما درباره هيچ ؛براي اينكه براهين داري ،باره سحر و كهانت فرمود تو ساحر نيستي, تو كاهن نيستيدر

   .﴾و ما علَّمناه الشعر﴿درباره شعر فرمود:  ، لکن»و ما علّمناه السحر و ما علّمناه الكهانة«نفرمود 

 آوردن آن تحدي پيامبر (ص) به معجزه قرآن و عجز مشرکان از

در  پيغمبرو ديگران بيان كردند اين است كه  ١رازي طوري كه بعضي از بزرگان تفسيري مثل فخرهماندر اين مورد   

خيلي از موارد بود كه و خيلي از موارد است كه گزارش غيبي داشت  ،هاي غيبي تحدي نكردموقع تحدي به آن گزارش

با مختصري از  ٢مثلاً در جريان جابر ؛گفتند سحر است حضرت تحدي نكرددرباره معجزه كه مي ،اي ايراد كردمعجزه

 به ،نفرمود من پيغمبرمو حضرت به اينها تحدي نكرد  ٣گوشت بزغاله عده زيادي را سير كرد يا در جريان اُستن حنانه

ر نفرمود يا من پيغمبرم براي طواين ،آمد شما هم بياييد ستون را به ناله در بياوريددليل اينكه اين ستون به ناله در به

فقط بـا قـرآن    ،با اينها تحدي نكرد !كنيدكردم شما هم بياييد اين كار را  اينكه با يك دست بزغاله, عده زيادي را سير

گوييد اگر مي و كردم »القمرشق«براي اينكه  هستم نفرمود من پيغمبر و هم تحدي نكرد »القمرشق«حتي به  ،تحدي كرد

                                                
  .٣٠٤ص ،٢٦ج الغيب، . مفاتيح١
 .٢٩٤ و ٢٩٣، ص١٦. ر.ک: تفسير الميزان، ج٢
 .٢٢٨، ص٤. ر.ک: تفسير روح البيان، ج٣
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كردند كه اينها سـحر  و امثال ذلك حضرت را متهم مي »القمرشق«درباره  .كنيد »القمرشق«مبر نيستم شما هم من پيغ

پيغمبر ولي  ؛هاي ناروا را قرآن ابطال كردهمه اين مت ،كردند كه كهانت استدر جريان اخبار غيب متهم مي ،است

براي اينكه كلام خدا, پيام خـدا,   ،از طرف خدا آمدمو پيغمبرم  فرمود من ؛محور اصليِ تحدي خود را قرآن قرار داد

چون امضاي او, كلام او,  ،گوييد نه, شما مثل اين بياوريد. من سخنگوي خدايممياگر امضاي خدا به دست من است 

   .حرف پيغمبر اين بودهمه  .مثل اين بياوريدهم گوييد كلام خدا نيست شما مي ،كتاب او به دست من است

 نفي شعر و شاعري از وجود پيامبر (ص) و قرآن

ديگر نفرمـود مـا    ،ذات اقدس الهي فرمود ما شعر يادش نداديم ؛گفتند شعر استميمعاذ االله ـ   ـآا درباره قرآن    

خواستند اي از حضرت مياگر معجزه .كردچون حضرت به آا تحدي نمي ،ما سحر يادش نداديم و كهانت يادش نداديم

(صـلّي االله  اما رسماً وجود مبارك پيغمبر ،»القمرشق«گاهي غير بود و  »القمرشق«گاهي که آورد رت معجزه ميحض

مبارزه و مناظره كند همين قرآن بود كه فرمود اين است  ،مبارز طلب كرده باشد ،تحدي كرده باشد عليه و آله و سلّم)

 ٣لَئنِ اجتمعت الْإِنس و الْجِـن﴾ ﴿چنين است, اين ٢﴾ريبٍ و إِنْ كُنتم في﴿ست, چنين ااين ١﴾لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ﴿

گفتند آن وقت آا مي ؛مثل اين بياوريد !گوييد نهحرف خدا دست ماست شما ميو ما قرآن آورديم که چنين است اين

   .هم اصلاً لايق او نيست اديم خيالبافيخدا فرمود ما خيالبافي يادش ند .خيالبافي است واين شعر است 

 بافي بودن شعر نزد خواجه طوسي و علامه حلي (ره)خيال

هاي بلندي آميختـه  بعدها ممكن است كه اين را با مضمون ،اصلاً شعر عبارت از يك سلسله قضاياي خيالبافي است 

ملاحظه فرموديد مرحوم خواجـه وقـتي   هاست در جلسات قبل هم كرده باشند وگرنه شعر, اصطلاحاً همان خيالبافي

برهان  آن صناعات خمس قسمت مهم ،را بيان كرد به صناعات خمس رسيد تجريدالقسمت تصورات و قضاياي منطق 
                                                

  .٢١. سوره حشر, آيه١
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اين را دارد كه در منطق, فراگيري بخش برهان  ٢هم جناب شيخ اشراقو اين حرف را دارد  ١هم مرحوم بوعلي ؛است

به و خواهيم به اصول دين براي اينكه ما مي ،فريضه است ؛ر منطق جزء نوافل استهاي ديگبخشو جزء فريضه است 

كدام قضيه  ؟آور استكدام قضيه يقين .شناسي ما تنها منطق استخواهيم يقين پيدا كنيم راه معرفتخيلي از چيزها مي

 ؟رابطه نظري با بديهي چيست ؟تقضيه اولي كدام اس ؟قضيه بديهي كدام است ؟قضيه نظري كدام است ؟آور نيستيقين

اما بخواهد  ،گويند اجتماع ضدين محال استبينيد خيلي از افراد ميقدم دوم; مي ؟قدم اول; رابطه بديهي با اولي چيست

ايـن   ،شوددوتا ضد كه با هم جمع نميچون گويد محال است ميو كند بگويد چرا محال است دست و پايش را گم مي

در راه مانـده اسـت. تحصـيلِ     ،كسي كه نتواند بديهي را به اولي برگرداند .شودديگر محقّق نميه کحواسش جمع باشد 

گـويي چـرا   شود, مـي گويد وقتي كه هست دوباره حاصل نميهر چه بگويي چرا محال است؟ مي ؛حاصل محال است

شود اين هرگز محقّق نمي ؛كند, همان حرف را تكرار ميشودحاصل نمي گويد وقتي كه هست دوبارهمستحيل است؟ مي

اگر نفهمد بديهي چيست؟ اولي چيست؟ چگونه بديهي را به اولي برگردانيم؟ اولي آن اسـت كـه    ،مانددر بديهي مي و

بديهي آن است كه برهان دارد; ولي لازم نيست, اگر كسي نتواند بديهي  و پذير نيستبرهانو مستحيل است  آن برهان

اولي چيست؟ بديهي چيست؟ كيفيت ارجاع بديهي به اولي چيست؟ كيفيت ارجاع  ،ماندند در راه ميرا به اولي برگردا

هم جناب شيخ اشراق, اگـر كسـي   و سينا فرمود فراگيري برهان, فريضه است نظري به بديهي چيست؟ هم شيخ ابن

رف و بناي عقلا زندگي را بگذارند كه اگر بخواهد با ع ،شناسي علمي داشته باشديك معرفتو بخواهد با يقين كار كند 

خواهد راهش آن است. غير از مسئله برهان, مسئله صـنعت  شناسي محقّقانه مياگر يك معرفت ،اين راه ديگري دارد

جل هست, مسئله مغالطه هست, مسئله خطابه هست و مسئله شعر. در جلسات قبل ملاحظه فرموديد كه مرحـوم  د

                                                
  .٥٤. الشفاء(منطق), برهان، ص١
  .٤١و ٤٠. ر.ک: حکمة الاشراق، ص٢
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هاي چهارگانه فرمود: دارد كه چرا مرحوم خواجه در آن صناعت ١في شرح منطق التجريد وهر النضيدالجعلامه در آن 

فرمود براي اينكـه شـعر, علـم     ؟»صناعة الشعر«فرمود:  ؛»علمية صناعةٌ«ولي درباره شعر نفرمود  ؛»علمية صناعةٌ«

   .شعر با خيالات همراه است ،نيست

 ارتقای شعر با آمدن اسلام و جزو حکمت شدن آن

آا هم همين كـار را كردنـد بعـد    و دهيد ن خوب را, محتواي خوب هم به آن حالا وقتي اسلام آمد فرمود اين وز  

يا هجو بود يا مدح بود يا مذمت بود يا تشبيه بود بـا   ،وگرنه غالب اشعاري كه بود ٢»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«فرمود: 

انگيـز بـود يـا    بود, با قضاياي متخيله بود در بخش انديشه, با قضاياي شهوتبا قضاياي موهومه  ؛ يعنيخيالات بود

اسلام كه  .رفتند كه به عقل برسند; لذا با خيالات همراه بودندكدام آا بالا نميبرانگيز بود در بخش انگيزه, هيچغضب

وجـود مبـارك    .كردندهم همين كار را که دهيد ؛ شما به اين هنر محتوا محتوا باشدآمد فرمود حيف اين هنر است كه بي

إِنَّ من الشعرِ «آن كار را كرد بعد فرمودند: او و  ٣بلندشو ولايت را به شعر در بياور :حضرت در جريان غدير فرمود

 ،است یگفته وزن كه وزن خوبو بالا آورده  ،هنر را در خدمت عقل آورده ؛ يعنياين كاري بود كه دين كرده »لَحكْمةً

كرده  (رضوان االله عليه)اين كاري كه مرحوم اميني .دهيدتر كه شما محتواي خوب هم به آن چه  ،كه هستهم انگيز دل

يازده يا دوازده جلد همان ادبيات و شعر است كه اين شعر توانسته آثار غدير را از اين بسياري  ،يك كار قيمي است

هـا  و عربـ زبان گويند آذريكه فعلاً ميـ ها ها, تركايراني تاس طوري كه مرحوم علامه نقل كردهحفظ كند. همان

   .ندطور بوددار ايندار, سجعدار, قافيهوزن يعني ٤؛اينها شعرِ موزون داشتند

                                                
  .٢٩٩الجوهر النضيد, ص. ١
  .٣٧٩, ص٤. من لايحضره الفقيه, ج٢
  .٣٢٥، ص٣. مجمع البيان، ج٣
  .٢٩٩. الجوهر النضيد, ص٤
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 فرق شعر با موسيقي و تعامل اين دو با يکديگر در اثرگذاري

از  ،گيرنـد ريتم را از موسيقي مـي و آهنگ  وزن, و ادبيات كاري به موسيقي ندارد و البته شعر جزء فنون ادبي است

ولي  ؛جزء اصول موضوعه ادبيات است ،كننددر ادبيات از اين وزن استفاده ميو موسيقي اين اوزان به ادبيات آمده 

دهند به ادبيات. يكي از فنون رسمي ادبي فن عروض ميو كنند اوزان را آا تأمين مي ،جزء فن رسمي موسيقي است

گويد به اين وزن ميو دهد كند به اينها ميوزن را او درست مي ؛دان استكار موسيقي ،اين كار اديب نيست اما ،است

به و ها بود زبانبراي اينكه با انگيزه و درون ما سازگارتر باشد. اين در ايران بود بين اعراب بود, بين آذري ،شعر بگو

به تعبير مرحوم  اينها ها شعرزبانها و سريانيزبانو همچنين بين عبرياما در يونان  ،ها بودترك ،تعبير مرحوم علامه

تعبير ايشان اين است كه شعري كه  ؛همين شبيه شعر نو كه آن وزن خاص موسيقي را نداشت ،بود به نثرعلامه شبيه 

حالا  ،داشتند اشبه به نثر بودها ها داشتند, سريانيعرب داشتند، هایبرعها داشتند, يوناني ؛ يعنياين سه گروه داشتند

 و آورندكسي را كه دوست دارند به وضع خوب در مي ،كنندها كه گاهي شراب را به آن صورت تشبيه ميآن خيال

اين  ،برانگيزها, اين كارهاي خيالها, اين هجوها, اين مدحاين تشبيه آورندكسي را كه دوست ندارند به وضع بد در مي

   شود شعر.مي

 بودن قياسات شعري و نفي تصديق از آنقضيه 

يك قضيه داريم كه در مقابل موضـوع و محمـول    و در منطق گفتند كه ما يك تصديق داريم كه در مقابل تصور است 

بين قضيه و تصديق خيلي فرق است كه قضيه چيست؟ تصديق چيست؟ كجا تصديق است؟ كجا قضيه است؟ در  ،است

 ؛يك نسبتي هست اما ربط حكمي نيست و قضيه داريم, موضوع داريم, محمول داريم ،قياسات شعري ما تصديق نداريم

گوينـد و  يـا مـي   خندنـد گوينـد و مـي  طور است اينكه ميطور است, طترها ايننيها اطور است, مدحهجوها اين

تصـديق  م نيسـت,  كنند اينها موضوع هست, محمول هست, حكير ميظكنند, تنمي بيهكنند, تشگريانند, اهانت ميمي
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نـه شـرط,   و در تصديق, تصورات اطراف يا اجزاست يا شرايط است يا نه جزء است  .فقط قضيه است ، بلکهنيست

با متصور ، با موضوع كار دارد ،قضيه با تصورات كار ندارد ،تصديق با تصورات كار دارد .زمينه است كه آن حكم بيايد

در تصديق, حكم هست انسان  ؛كنداي جوهري قضيه و تصديق را منطق بيان ميهفرق .با محمول كار دارد و كار دارد

ولي  ؛كند در قضاياي شعري و قضايايي كه مقدمه قياس شعري است حكـم نيسـت, علـم نيسـت    عالمانه حركت مي

زهاي بد به چي كندانسان با شعري آن غذا را تشبيه  ،گرسنه هم استو خورد كسي كه دارد غذا مي ؛برانگيز استخيال

 اما وقتي ،داند اين غذا, غذاي خوبي استاين با اينكه مي ؛غذا بخوردکه ديگر مايل نيست  او اصلاً طبعکه و بدانگيز 

به آا را که كذا و كذا » الخمر ياقوتية«بالعکس بگويد خورد يا ن شخص نمياين را به يك چيز بد تشبيه كرده ديگر آ

  . كنندترغيب مي خوردن

اسـاس  ، اينكـه بر كنـد برانگيز است و كار خودش را ميولي خيال ؛ت شعري تصديق نيست, قضيه هستدر قياسا

كسي بخندد و كنند طتري اگر كسي را خواستند مسخره  در شعرهاي .همين استگريد خندد يا ميميشعرهاي طتري 

 کهيند اين شبيه فلان است گوميو سنجند ي به اينها ميمك نسبتبا  ،ولي حكم نيست ؛موضوع هست, محمول هست

حكم در كار بر خلاف تصديق ولي  ؛اين قضيه هست, موضوع هست, محمول هست, نسبت مختصري هست ؛خندندمي

   .نيست

 اام شعر بودن قرآن هنگام تحدي پيامبر (ص) با آن

و قرآن بود  اب ايشان كردنتحدي رسمي, مناظره كردن, مبارز طلب  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر 

حضـرت   ؛گفتنـد مـي سحر و شعبده و كهانت را درباره كارهاي ديگر  ،گفتند اين شعر استدرباره قرآن ميآا هم 

»جدر در خطبه قاصعه در بيانات نوراني حضرت امير  .گفتند اين سحر استمي كردمي »القمرشقهست كه  ١البلاغه

                                                
  .١٩٢. ج البلاغه, خطبه١
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ايستاده است  جادهيد اين درختي كه ايناگر شما دستور  كردند كهضرت عرض ضور حاي از صناديد قريش به حعده

ك حضـرت  رابمد وجو ،آوريمبيايد ما به تو ايمان مي كندجا حركت نيمي از آنو دو نيم بشود نيمي سر جايش باشد 

حضرت اشاره كرد  که مجوار رحمت پيغمبر بود فرمود من در ،هست البلاغهج »قاصعه«طوري كه در خطبه امير آن

 ؛هايم بودروي دوشبر هايش نيم ديگر آمد طوري كه شاخهو نيمي از درخت سر جايش بود  ،اين درخت دو نيم شد

حضرت آن نيم ديگر را هم دسـتور داد   ،آوريمشود ما ايمان مييگر هم اگر بيايد و به اين ملحق اينها گفتند كه نيم د

آوريم, ما ايمان مي ،به سر جايش برگرددو به حالت اول برگردد  ،شوداين دو نيم متصل  اوردند, گفتندايمان ني ؛ ولیآمد

طالب(سلام االله ابيبناين را علي ؛سحر استمعاذ االله ـ   ـولي ايمان نياوردند بعد گفتند اين   ؛حضرت همين كار را كرد

رت به اينها تحدي نكرده كه من پيغمبرم براي اما وجود مبارك حض ،كندنقل ميالبلاغه ج »قاصعه«عليه) در خطبه 

فرمود  آن بود که آنكه حضرت داعي جهاني داشت هاي آا بودكنم. اينها برابر درخواستاينكه درخت را دو نيم مي

براي اينكه كلام او به دست من است, پيام او به دست من است, سخن او به  ،از طرف خدا پيام آوردمو من پيغمبرم 

مثل اين بياوريد. در چنين فضايي است كه ذات اقدس هم شما  !گوييد نهاست, كتاب او به دست من است مي دست من

  .﴾و ما علَّمناه الشعر﴿شعر به او ياد نداديم و شعر نگفتيم  اوگوييد شعر است ما به كه ميفرمايد شما اينالهي مي

 قصص خياليضرورت اجتناب از گذران عمر در خواندن اشعار و 

يـك   دانيدشما مي ؛خدا رحمت كند مرحوم بوعلي و اين بزرگان در سيره خود نوشتند ما تعهد كرديم قصه نخوانيم    

ذهن خيالبـاف, خيالبـاف در    ،شود كه هر سريالي را نگاه نكند, هر خيالبافي را نخواندطلبه يا دانشجو وقتي محقّق مي

ر خيالات را, اوهام را وقتي وارد كرديم ديگر پ ؟ما ظرفيت چقدر مطالب را دارد مگر ذهن .آيدمحقّق در نمي وآيد مي

قصه خواندن اگر ر شد ديگر ذهن برهاني نيست. اينها پتشبيب و اگر ذهن با خيالات و با اوهام و با تشبيه و  .شودمي

اين مفرد  ،»أحسن القصص«است نه  ﴾قَصصِأَحسن الْ﴿قصه انبيا باشد, قصه اوليا باشد, قصه ائمه(عليهم السلام) باشد 
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همه انبيا  ،اختصاصي به جريان حضرت يوسف ندارد ٢﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿جمع نيست فرمود: و است 

اين که  ﴾صصِنحن نقُص علَيك أَحسن الْقَ﴿ ،است ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿كه خداي سبحان قصه آا را نقل كرده است 

أَحسـن  ﴿قصـه خـاتم هـم     و اسـت  ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿قصه آدم  ؛»قَصصاً احسن« ؛ يعنيمفعول مطلق نوعي است

هـاي خيـالي,   هاي وهمي, حرفهاي باطل, حرفگوييم حرففرمود ما به ترين روش داستان مي .است ﴾الْقَصصِ

ايـن مفـرد    ،اينكه جمع نيست» قص عليك أحسن القصصنحن ن«نه  ،هاي شهوت و غضب در داستان ما نيستحرف

فرمود ما به  .»كما مر في سورة اليوسف« ،فعول مطلق نوعي است و اختصاصي هم به حضرت يوسف ندارداست و م

آن  ؛هيچ بـاطلي در آن نيسـت  که مصلحت دارای دق, خير و داستاني است حق, ص گوييم,ترين روش داستان مي

شـعر   چـون  ،شود; لذا فرمود مـا شـعر يـادش نـداديم    انسان بخواند ذهن برهاني مياگر قصص را گونه از وقت اين

اگر شما محتواي خوب به اين وزن داديد ايـن هنـر را    ،سواد نيستو قضيه است, تصديق كه نيست  ،انگيز استخيال

نسـان زيباشناسـي دارد,   يك وقت است هنر خلقت است كـه ا  ،هنر, علمي است مربوط به كار بشر ؛آبرومند كرديد

اين علم است نه صنعت, يك وقت هنـر در ايـن    ،كند اين هنر به معناي كار انسان نيستمي را تحسينظرافت خلقت 

 و تواند حلال باشداين مي ؛اين در فعل انسان استکه چگونه بنويسيم  و است كه ما چگونه بخوانيم, چگونه بنوازيم

ن هنر كه مربوط به خلقت است نظم عالَم را, زيبايي عالم را, آتواند بد, اما ميو د تواند خوب باشتواند حرام, ميمي

اين فقط حلال است و خير است و  ،تواند حلال نباشداين ديگر نميو است  »فعل االله«شناسد اين ميظرافت عالم را 

   .شناسيت نه خلقتشناسي اسبحث است صنعتمحل اما اين هنري كه است؛ و علم ديني است طيب و طاهر 

                                                
  .٣. سوره يوسف, آيه٢
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 هاي ديگر در پاسخبندي بحث در علت تفکيک بين شعر و متجمع

فتحصل كه چرا مسئله سحر را و مسئله كهانت را ـ با اينكه آا علم هستند جزء علوم غريبه هستند ـ خدا نفرمود   

 او ما ياد ،لَه﴾ و ما ينبغي﴿; لَّمناه الشعر﴾و ما ع﴿؛ ولي درباره شعر فرمود: »و ما علّمناه السحر و ما علّمناه الكهانة«

 ؛»و ما علّمناه السحر و ما علّمناه الكهانة«شايسته او هم خيالبافي نيست; لذا در مسئله سحر و كهانت نفرمود و نداديم 

فرمود اين شعر نيست  ،دهمين قرآن بو (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ولي درباره شعر كه محور تحدي ذات مقدس پيغمبر

 ،اين قرآن الهي است ،اين ياد خداست ؛﴾إِنْ هو إِلاَّ ذكْر و قُرآنٌ مبين﴿است حصر كرده  ،﴾إِنْ هو﴿ما يادش نداديم 

 ١؛﴾يس ٭ و الْقُرآن الْحكيمِ﴿اين هيچ چيزي نيست مگر ياد الهي; لذا در اول سوره هم فرمود:  ؛قرآن شفاف و روشن

قرآن اگر جز ياد حق نيست و  ،خيالبافي است شعر ،تواند شعر باشداين نميو آموز است حكمت ،تاب حكيم استاين ك

  .﴾و الْقُرآن الْحكيمِ﴿شود لذا مي مبين است;

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢ و ١. سوره يس, آيات١


